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 کلاهبرداری به بهانه 
»اعزام زائر برای اربعین«

گروه حوادث / تبلیغات برای »ثبت نام کاروان های پیاده  روی اربعین« 
ترفندی برای فریب مردم و کلاهبرداری است.

ســرهنگ رامین پاشــایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این 
مطلــب گفــت: این روزهــا تبلیغات کــذب در فضای مجــازی مبنی بر 
»امکان ثبت نام و اعزام زوار به پیاده روی اربعین و یا سفرهای زیارتی 
به کشــور عراق« در شــبکه های اجتماعی به اوج خود رســیده است اما 

تمام این تبلیغات دامی برای کلاهبرداری افراد سودجو است. 
مــردم بــه هیچ عنــوان فریــب ایــن تبلیغــات را نخورند و بــه لینک ها 
و درگاه هــای بانکــی معرفــی شــده برای ثبت نــام و واریز وجــه در این 

تبلیغات مراجعه نکنند. 
چــرا کــه ایــن لینک هــا و درگاه هــای بانکــی بــرای ســرقت اطلاعــات 

شهروندان و اطلاعات بانکی آنها طراحی شده است.
پاشــایی اضافه کرد: با توجه به اعلام پروتکل های بهداشــتی از ســوی 
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا مبنی بــر »لغو تمامی ســفرهای زیارتی به 
مقصــد کشــور عراق« افراد ســودجو با جعــل عنوان دفاتــر زیارتی و با 
اعلام داشتن مجوز اعزام تعداد محدودی زوار به این مراسم مذهبی 

درصدد کلاهبرداری از مردم هستند.
پاشایی اضافه کرد: با رصد پیش دستانه فضای مجازی سه باند فعال 
در ایــن حــوزه مورد شناســایی قــرار گرفتند و بــرای تعییــن تکلیف به 
مراجع قضایی معرفی شــدند و شناســایی دیگر عاملان نیز در دستور 

کار پلیس فتا قرار دارد.
وی افزود: با توجه به تصمیمات گرفته شده توسط ستاد ملی مقابله با 
کرونا تمامی سفرهای زیارتی در این رابطه لغو شده و برابر توصیه های 
انتظامی کلیه مرزهای خروجی کشــور ایران هم اکنون به مقصد کشور 

عراق تا اطلاع ثانوی مسدود است.

 درگیری خونین پدر و پسر 
در بهشت زهرا

گروه حوادث / مرد میانســال در مراسم ســالمرگ دخترش در اقدامی 
جنون آمیز پسرش را با ضربه های کارد مجروح کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ظهــر شــنبه 12 مهــر، گزارش 
درگیری خونینی بین یک پدر و پســر در بهشت زهرای تهران به پلیس 
اعلام شد و دقایقی بعد نیز مأموران پلیس راهی محل شدند. نخستین 
بررسی ها نشان می داد مرد میانسال در یک درگیری پسر 25 ساله اش 

را با ضربات متعدد چاقو مجروح کرده است.
پسر جوان که بشدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد و تحت 
درمان قرار گرفت. از سویی مرد میانسال که عامل این درگیری خونین 

بود به دستور بازپرس جنایی، بازداشت شد.
او در تحقیقات گفت: من یک دختر 15 ساله داشتم که حدود یک سال 
قبل یعنی صبح پنجشــنبه 11 مهر ســال 98، خودش را از طبقه چهارم 

محل سکونتمان به پایین انداخت و مرد. 
دخترم کوهنورد بود او ســاعتی قبل از خودکشــی در حال قدم زدن 
بــا پســر جوانی در خیابــان بود کــه ناگهان بــرادر 25 ســاله اش او را 
می بینــد و بــا عصبانیــت و تهدید دختــرم را در خیابــان دنبال کرد 
همیــن موضوع باعث شــد دختــرم از ترس فرار کند امــا او وقتی به 
خانــه آمــد طوری ترســیده بود که خودش را از پشــت بــام به پایین 

انداخت و خودکشی کرد.
مرد میانسال ادامه داد: در تمام این مدت پسرم را مقصر مرگ دخترم 
می دانستم اگر آن روز او با خواهرش برخورد نمی کرد الان دخترم زنده 
بــود. در این یک ســال عذاب وجــدان لحظه ای مرا رها نکــرد. امروز در 
سالگرد مرگ دخترم وقتی به بهشت زهرا و بر سر مزار او رفته بودیم با 
پســرم درگیر شدم و او را با چاقو زدم. می خواستم انتقام مرگ دخترم 

را از او بگیرم.
بدین ترتیب به دســتور بازپرس ساســان غلامی، مرد میانسال به اتهام 
شروع به قتل در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار 
داده شــد. همچنین بازپرس شــعبه سوم دادســرای امور جنایی تهران 

دستور تحقیق از شاهدان این درگیری را صادر کرد.

گروه حــوادث /  پرونده مــرد زندانی که 
برادرزنش و همســر او را به قتل رسانده 
و به  قصاص محکوم شده بود با اجرای 
کــرج  حکــم وی در ندامتــگاه مرکــزی 

بسته شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده از خرداد ســال 
97 به  دنبال کشــف جسد زن جوانی به  
نــام رؤیــا در خانــه خواهر شــوهرش در 

کرج آغاز شد.
وقتــی بازپــرس کشــیک قتــل در محل 
جنایــت حضــور یافــت خواهــر شــوهر 
مقتــول گفــت: من خانــه نبــودم وقتی 
رســیدم با جسد رؤیا رو به رو شدم شوکه 
شــدم  و نمی دانــم او در خانــه مــا چــه 
می کــرده و چرا مرده اســت؟ با دســتور 
پزشــکی  بــه  جــوان  زن  جســد  انتقــال 
قانونــی علــت مــرگ ایــن زن خفگــی 
اعلام شــد اما کارشناسان دریافتند قبل 

از قتل به زن جوان تعرض شده است.
 در حالــی کــه تحقیقات در ایــن پرونده 
ادامــه داشــت کارآگاهان جســد شــوهر 
اطــراف  بیابان هــای  نیــز در  را  مقتــول 
هشــتگرد پیــدا کردنــد. فرهاد32ســاله 
در اثــر ضربه های متعــدد چاقو به قتل 
کیلومتــری   20 در  جســدش  و  رســیده 

هشتگرد رها شده بود.
پلیــس بــرای افشــای راز قتل ایــن زن و 
شــوهر تحقیقات جنایــی را آغــاز کرد و 
بــا کنتــرل خــط تلفــن همــراه مقتولان 
دریافــت خواهــر شــوهر رؤیا شــب قبل 
از قتــل بــه او پیامــک داده و خواســته 
تــا فردا بــه خانــه اش رفتــه و بــا هم به 
خریــد بروند.بدیــن ترتیــب کارآگاهان 
بــه بازجویــی از »پروین« خواهر شــوهر 
مقتول پرداختند اما زن جوان از ارســال 
چنیــن پیامکــی اظهــار بی اطلاعی کرد 
و مدعــی شــد اصــلًا چنیــن پیامکــی به 

بــه بیرون منتقــل کنم که متوجه شــدم 
همســرم به خانه آمده و با دیدن جسد 

به پلیس خبر داده است.
ë در دادگاه چه گذشت؟

این متهم در شــعبه یکم دادگاه کیفری 
اســتان البــرز به ریاســت قاضــی رنجبر 
فیــروزه ای و بــا حضــور قاضــی قیومــی 
محاکمــه  میــز  پــای  دادگاه  مستشــار 
ایستاد. قضات در دو جلسه جداگانه به 
اتهــام قتل و تجــاوز وی که البته جلســه 
رســیدگی  شــد  برگــزار  غیرعلنــی  دوم 
کردند. در جلســه اول اولیــای دم هر دو 
مقتول خواســتار قصاص متهم شــدند، 
سپس متهم پشت میز محاکمه ایستاد 
و در حالی که اتهام خود را قبول داشت، 
گفــت: مــن اتهام هایــم را قبــول دارم، 
اما دچار وسوســه شــدم و بــه  خاطر یک 
هــوس دو نفــر را کشــتم. من پنج ســال 
بود که ازدواج کرده بودم، نمی دانم چه 
اتفاقــی افتاد کــه این فکر پلیــد به جانم 
افتــاد؛ هیــچ دفاعــی نــدارم و خــودم را 
مســتحق مرگ می دانــم. پــس از پایان 
اظهــارات متهــم، قضــات دادگاه ختم 
جلســه را اعــلام کردند. هیــأت قضایی 
پــس از پایان جلســه دادگاه برای صدور 
حکم وارد شورشدند و متهم را به اتهام 
دو فقره قتل عمد به دو بارقصاص و به 

اتهام تعرض به اعدام محکوم کردند.
ایــن مــرد جنایتکار ســرانجام ســحرگاه 
دیــروز با حضور قاضــی نریمانی رئیس 
شعبه ششــم اجرای احکام استان البرز 
و مســئولان زنــدان و اولیــای دم بــه دار 

مجازات آویخته شد.

زن بــرادر خــود ارســال نکرده اســت. او 
احتمــال داد شــوهرش ایــن پیامــک را 
زمانی که گوشــی وی در اختیارش بوده 

ارسال کرده باشد.
زود  خیلــی  خانــواده  دامــاد  مســعود، 
تحــت بازجویــی قــرار گرفــت امــا منکر 
اطلاع از قتل ها شــد، با این حال پلیس 
که بــه وی ظنین بود بــه بازجویی ادامه 

داد تا اینکه لب به اعتراف گشود.
 متهــم در شــرح ماجــرا گفــت: مــن از 

رؤیــا خوشــم می آمــد. وقتــی همســرم 
تــا  بــود  داده  مــن  بــه  را  گوشــی اش 
برنامــه برایــش نصــب کنــم از فرصت 
اســتفاده کردم و با گوشــی اش پیامکی 
از  و  بــرادرش فرســتادم  بــرای همســر 
او خواســتم بــه خانــه مــا بیاید تــا برای 
خریــد به بــازار برویم او هــم قبول کرد. 
من ســر ساعت مقرر همسرم را از خانه 
بیــرون فرســتادم و بعــد خــودم منتظر 
رؤیــا ماندم. شــوهرش او را بــه خانه ما 

رســاند و رفت. وقتی رؤیا وارد خانه شد 
از پشــت او را گرفتم و  نقشه شیطانی ام 
را اجرا کردم، بعد هم از ترس او را خفه 
کــردم، چون می دانســتم بــرادر زنم به 
ماجــرا مشــکوک می شــود بــه او تلفــن 
کردم و گفتم من در هشــتگرد هســتم و 
خودرویــم خراب شــده و نیــاز به کمک 
دارم و او را با این نقشه به 20 کیلومتری 
هشــتگرد کشاندم و همانجا او را کشتم، 
بعــد به خانــه برگشــتم تا جســد رؤیا را 

گــروه حوادث /  مرد جــوان که مدعی 
بود بــه خاطر اختلاف بر ســر بچه دار 
شــدن، همســر و نوزادش را کشــته در 
جلسه دادگاه منکر قتل ها شد و گفت 

بی گناه است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
حدود 6 ســال قبل در یکی از روزهای 
مــرگ  گــزارش   93 ســال  پاییــزی 
مشــکوک زنی جوان و نوزاد دخترش 
در خانه شــان بــه پلیــس اعــلام شــد. 
شــوهر این زن که موضوع را به پلیس 
خبــر داده بــود، گفــت: وقتی شــب از 
ســرکار بــه خانــه برگشــتم با اجســاد 
همســرم ژالــه و دختــرم ملیــکا رو به 
رو شــدم. علت مرگ را نمی دانم و از 
تیم جنایی می خواهــم تا در این باره 

تحقیق کنند.
اما در ادامه رســیدگی بــه این پرونده 
مــادر ژالــه شــکایتی علیــه دامــادش 
تنظیــم کــرد و مدعی شــد وی عامل 
این حادثه هولناک است. با این حال 

پزشــکی قانونی بعد از کالبد شــکافی 
اجســاد اعــلام کــرد زن جــوان دچــار 
ایست قلبی شــده و نوزادش نیز بعد 

از مرگ مادر جان باخته است.
ایــن نظریه مــورد اعتراض مــادر ژاله 
قرار گرفــت و گفت: دختر من ســالم 
بــود. اما شــوهرش او را اذیت می کرد 
ایــن  بــا  داشــتند  اختــلاف  هــم  بــا  و 
حــال دختــرم بــرای تحکیــم زندگــی 
مشــترکش تصمیــم گرفت بچــه دار 
شــود اما وقتی دختــرش 5 ماهه بود 
ایــن حادثــه رخ داد. مــن نمی توانــم 
بــاور کنــم دخترم بــه مــرگ طبیعی 

مرده باشد.
 بــا اعتــراض ایــن زن، پرونــده بــرای 
مشخص شــدن علت دقیق مرگ در 
اختیار کارشناسان کمیسیون سه نفره 
قــرار گرفــت و ایــن بــار متخصصــان 
اعــلام کردنــد کــه زن جــوان احتمالًا 
بــر اثر خفگــی جــان باخته اســت اما 
بــا  را  همچنــان علــت دقیــق مــرگ 

قاطعیت مشخص نکرد.
در ایــن مرحله مــادر ژاله از شــکایت 
خــود صــرف نظــر کــرد و گفت کــه از 
دامــادم شــکایتی نــدارم. امــا شــوهر 
کمیســیون  نظــر  بــه  بــار  ایــن  ژالــه 
اعتراض کــرد و پرونده برای بررســی 
بیشــتر بــه کمیســیون 5 نفــره رفــت 
ولــی کارشناســان در ایــن مرحلــه بــا 
قاطعیــت اعــلام کردنــد کــه مــادر و 
کــودک بر اثر فشــار بــر عناصر حیاتی 

گردن جان خود را از دست داده اند.
بــا تأیید قتل مــادر و کــودک، قضات 
را  ژالــه-  شــوهر   - ساســان  بــار  ایــن 
به عنوان تنها متهم پرونده به دادگاه 
احضار کردنــد. وی که همچنان منکر 
اطــلاع از قتل ها بود ســرانجام بعد از 
چندیــن روز مقاومت لــب به اعتراف 
گشــود و گفت: مــن همســر و دخترم 
را کشــتم چرا کــه تمایلی بــه بچه دار 
شــدن نداشــتم امــا همســرم بــاردار 
شــد و ســر همین موضوع اختلافمان 

بیشــتر و ســرانجام هم منجــر به این 
حادثه شد.

با توجه به اینکه مادر مقتول به عنوان 
تنهــا ولی دم از شــکایتش صرف نظر 
کــرده بــود، متهــم بــا قــرار وثیقــه در 
مرحلــه دادســرا آزاد شــد امــا وقتــی 
کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده 
برای رســیدگی به دادگاه ارســال شد، 
متهــم فــرار کــرد. این فرار ســه ســال 
طول کشــید تا اینکه بــه خاطر عذاب 
وجــدان ســرانجام خودش را تســلیم 

کرد.
حادثــه  روز  گفــت:  دادگاه  در  وی 
بشــدت از دســت همســرم عصبانــی 
بودم و تصمیــم گرفتم از این زندگی 
راحت شــوم. به خیابان ناصرخســرو 
رفتم و قرص خواب خریدم. قرص ها 
را در دمنوشــی کــه همســرم هــر روز 
عصــر می خورد ریختم و بــه او دادم.

وقتی ژاله بیهوش شــد پارچه ای روی 
صورت فرزندم کشــیدم تا چهره اش 

را نبینم. ســپس او را خفه کردم. بعد 
هــم پارچــه را روی صــورت همســرم 

کشیدم و او را هم خفه کردم.
بــا اعترافات هولناک متهم در دادگاه 
مادرزنــش اعــلام کــرد قبــلًا جزئیات 
کــه  حــالا  امــا  نمی دانســته  را  قتــل 
دامادش با بی رحمی دختر و نوه اش 
را کشــته خواســتار مجازات اوست. او 
گفت مــن بــرای دخترم درخواســت 
قصاص و برای نوه ام درخواست دیه 

دارم.
دادگاه  در  پرونــده  ترتیــب  ایــن  بــه 
کیفری استان تهران در شعبه 2 مورد 
بررســی قرار گرفت. در ابتدای جلسه 
رســیدگی کیفرخواســت علیــه متهم 
مقتــول  مــادر  ســپس  شــد.  خوانــده 
جایــگاه  در  دم  ولــی  تنهــا  به عنــوان 
قــرار گرفــت و گفت: من درخواســت 

قصاص و دیه دارم.
وقتــی متهــم در جایگاه قــرار گرفت، 
گفــت: هرچه تا امروز اعتراف کرده ام 

و  نکشــتم  را  زنــم  مــن  بــود!  دروغ 
بی گناهــم به همین خاطر هم خودم 
را تسلیم کردم. من و همسرم زندگی 
بــا هــم اختلافــی  و  خوبــی داشــتیم 
پلیــس  اداره  در  روز  آن  نداشــتیم. 
مجبــور  بازجویــی  فشــارهای  تحــت 
شــدم به قتل اعتراف کنم. بی گناهم 
و به خاطــر این حادثه شــرایط روحی 
خوبی ندارم.من همســرم را دوســت 
داشــتم. با اینکــه بچه نمی خواســتم 
امــا وقتی بچه بــه دنیا آمــد خیلی به 
او وابسته شــدم و زندگی ما شیرین تر 
شــد. من انگیزه ای برای قتل فرزند و 
همسرم نداشــتم و اعترافات قبلی ام 
دروغ اســت. امــا وقتی کیفرخواســت 
قتــل علیــه مــن صــادر شــد از تــرس 
فــرار کردم ولی با خودم گفتم من که 

بی گناهم بنابراین برگشتم.
با پایان جلســه دادگاه، هیأت قضات 
برای تصمیم گیــری در این خصوص 

وارد شور شدند.

انکار قتل همسر و فرزند در دادگاه

 قاتل زوج جوان 
در ایستگاه مرگ

همایونــی/  مرجــان  حــوادث-  گــروه 
چهارمین مرحله از طرح کاشف پلیس 
پایتخــت بــا دســتگیری 262 ســارق و 

زورگیر پایان یافت.
ســردار حســین رحیمی، رئیــس پلیس 
بــاره  ایــن  در  دیــروز  صبــح  پایتخــت 
گفــت: در چنــد روز اخیــر 262 ســارق و 
زورگیــر در پایتخت دســتگیر شــدند که 
75 نفــر این افــراد یا مأمورنمــا بوده اند 
یا زورگیری انجــام داده انــد و 64 درصد 
آنها سابقه دار هستند. در این طرح باند 
ســرقت خودرویــی با 10 ســال فعالیت 
منهدم شد و باند دیگری کشف شد که 50 
موتورسیکلت گرانقیمت را در تهران به 
ســرقت برده بودند. همچنین اعضای 
یک شرکت لیزینگی نیز دستگیر شدند 
که تــا این لحظــه 300 شــاکی دارند. این 
مقام ارشد انتظامی ادامه داد: 16 متهم 
در خصوص قتل، ســرقت مســلحانه و 
تجاوز در تهران دســتگیر شدند که 3 نفر 
از آنها که در منطقه مرزداران تیراندازی 
کرده بودند نیز جزو این دستگیرشدگان 
هســتند. در مجمــوع در چنــد روز اخیر 
64 باند خلافــکار به دام افتادنــد. اما در 
طرح بعدی به دنبــال محکومین فراری 
خواهیــم رفــت و تــا آخرین نفــر آنها را 
دســتگیر کرده و تحویل مراجع قضایی 

خواهیم داد.
ســردار رحیمی تصریــح کــرد: در 2813 
ســرقت 10 تخته فــرش گرانقیمت، 30 

عدد ســاعت مچی مارک دار و 22 رایانه 
از این مجرمین کشف شد.

عشق پلیس شدن
 مرد جــوان خودش را بــا گریم حرفه ای 
شــبیه یکــی از بازیگــران ســینمایی کرد 
و بــا پوشــیدن لبــاس افســری و انتشــار 
عکس هایش در فضای مجــازی از زنان 
بــا  او  می کــرد  کلاهبــرداری  دختــران  و 
رصد پلیس و افشــای هویت دروغینش 

دستگیر شد.
ë چرا با لباس پلیس خلاف می کردی؟

من همیشه عاشــق این بودم که پلیس 
شــوم. حتــی بــرای اســتخدام در ایــن 
ســازمان اقــدام کــردم اما شــرایطش را 
نداشــتم و رد شدم. از طرفی می دانستم 
خیلــی از دخترهــا دلشــان می خواهــد 
همســر یک پلیس شــوند. همین موارد 
باعث شــد که هر چنــد روز یک بار گریم 
کنــم و با لبــاس پلیــس عکس هایــی از 
خودم در اینســتاگرام، واتساپ و تلگرام 

منتشر کنم.
ë شگردت برای کلاهبرداری ها چه بود؟

دو شــیوه بــرای کلاهبرداری ها داشــتم. 
اولیــن شــگردم ایــن بــود که عکســم را 
در فضــای مجــازی منتشــر می کــردم و 
دختران جوان که  بــا دیدن این تصاویر 
شــیفته تیپ و قیافه و شــغل من شــده 
بودند قبول می کردنــد و با این تصور که 
همسر آینده شــان هســتم، وقتی از آنها 
درخواســت پول می کــردم و می گفتم 

مشــکل مالی برایم پیش آمده اســت، 
پول هایشان را در اختیارم می گذاشتند و 

بعد هم من ناپدید می شدم.
ë دومین شگردت چه بود؟

از کســانی کــه در کلانتــری و اداره آگاهی 
پرونــده داشــتند و دنبــال کارچــاق کن 
می گشــتند با ایــن بهانــه کــه می توانم 

مشکلاتشان را حل کنم پول می گرفتم.
ë چقدرکلاهبرداری کردی؟

مبالــغ متفــاوت بود، یــک میلیــون، 10 
میلیــون، ... بســتگی بــه طــرف مقابلم 

داشت که چقدر پول داشته باشد.
ë بی سیم و اسلحه داشتی؟

بلــه. بــرای اینکه بــه آنها ثابــت کنم که 
پلیس هســتم از بی سیم و اسلحه قلابی 
استفاده می کردم. بی ســیم و اسلحه ها 
مال بچــه خواهرم بــود و من کــه دیدم 
طبیعی به نظر می رسد آنها را برداشتم تا 
در اجرای نقشه ام از این وسایل استفاده 

کنم.
سرقت های آرایشگر ماساژور

تخصصش سرقت از خانه است اما سه 
ماه قبل که همدســتش در فرار از دست 
پلیس از طبقه پنجم ساختمان به پایین 
افتــاد و مرد، توبه کــرد و تصمیم گرفت 
دور هر چه کار خلاف است را خط بکشد.

ë چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
حقیقتــش را بخواهیــد مــن اصــلاً نیاز 
مالــی نــدارم، خانــه و ماشــینم دارم و 
تخصص های حرفه ای زیــادی از جمله 

آرایشــگری، خالکوبی، عکاســی و ماســاژ 
دارم. حتی برخــی از دوره هایم را در ترکیه 
گذرانــده ام و گواهینامه هــای معتبر دارم. 
اما چند وقــت قبل، بــا یکی از دوســتانم 
بــرای تفریح با خــودرو بیرون رفتیــم او از 
من خواســت مقابل یک خانه ویلایی در 
شمال تهران توقف کنم. دوستم به همراه 
دو نفــر دیگر از ماشــین پیــاده و وارد خانه 
شــدند. بعد از چند دقیقه هم با کیفی پر از 
پول و دلار برگشتند. آن شب هیجان زده از 
این سرقت راحت تصمیم گرفتم با آنها 

همراه شوم. 
ë  انجــام را  کار  ایــن  اســت  مــدت  چــه 

می دهید؟
در مــدت 8 مــاه حــدود 30 خانــه را خالی 

کردیــم. البتــه بعــد از مــرگ رئیس 
باندمان توبه کردم. او حین سرقت 

وقتــی پلیــس را در تعقیب خــود دید 
قصد فرار داشت که سقوط کرد و مرد.

ë از سرقت ها چقدر گیرتان آمد؟
حدود یک و نیم میلیاردی به من رسید.

ë  تو که یک ســارق حرفه ای هســتی برای
پیشــگیری از ســرقت چــه پیشــنهادی به 

مردم داری؟
از دســتگاه مه ساز امنیتی در خانه هایشان 
اســتفاده کنند. دســتگاهی کــه به محض 
ورود افراد ناشناس به کار می افتد و مه همه 
خانه را می گیرد. توصیه بعدی این است 
کــه از حفــاظ امنیتــی بــرای در و پنجره ها 

استفاده کنند و قفل را از داخل بزنند.

سارق گوشی دختر نویسنده
یکی از سارقانی که در این طرح دستگیر 
شــده، ســارق تلفن همراه دختر مهراب 
قاسم خانی، نویسنده سینما و تلویزیون 
اســت. دختــر جــوان کــه مدتــی قبــل 
گوشــی اش از ســوی این مرد به سرقت 
رفته، در گفت وگو بــا خبرنگار »ایران« 
گفت: ســاعت 10 صبح 23 شــهریور از 
خانه مان در میــدان هروی بیرون آمدم 

تا ســوار خودرویم شــوم. بــه محض 
اینکه سوار شــدم، در سمت شاگرد باز 
شــد و ســارق  در حالی که ماســک روی 
صورتش را پایین کشــیده بــود  با تهدید 
قمه، گوشــی تلفن همراهم را ســرقت 
کــرد. بلافاصلــه  ســر و صــدا کــردم کــه 
ســرایدار خانه متوجه شــد اما او با قمه 

سرایدار را نیز تهدید کرد.
پس از شــکایت بــه پلیــس، دوربین های 
مداربســته اطــراف محــل ســرقت مورد 
بازبینــی قــرار گرفــت و در ادامــه هویت 
ســارق جوان که ســابقه شــرارت داشت، 
شناسایی شــد. ســپس مأموران کلانتری 
110 شهدا اعلام کردند که سارق خشن، در 
محدوده آنها سکونت دارد. بدین ترتیب 

خانه مرد جوان را زیر نظر گرفته و شامگاه 
شنبه هنگام بازگشت به خانه دستگیر شد.

ë چرا از این دختر سرقت کردی؟
من قرص می خورم و مشکل روحی روانی 
دارم. آن روز پشت ماشین او ایستاده بودم 
بعد وقتی ســوار خودرو شــد، مــن در را باز 
کردم و گوشــی تلفــن همراهــی را که روی 

صندلی بود، برداشتم و فرار کردم.
ë اعتیاد داری؟

نه. فقط قرص می خــورم آن هم به خاطر 
بیماری که دارم.

ë  داری؛ زیــاد  چاقــو  آثــار  گردنــت  روی 
دلیلش چیست؟

توی دعــوا و درگیری؛ بعضی هــاش را هم 
خودزنی کردم.

کلاهبرداری از دختران با گریم و لباس پلیسی
انهدام 64 باند خلافکار در طرح پلیس پایتخت


